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 در تلاوت استادانه( و لحنصوت ) یهنرهای جایگاه شاخص

 

 1دکتر مهدی دغاغله 

 

 چکیده
بحث تعبیر است. تعبیر؛ همان ایصال و رسایی مفهوم به  قرارگرفتهی که در این گفتار مورد تأکید امسئله ترینمهم

، به مستمع ومتلقیّ است. در حقیقت پایبندی قاری و استادانهدر تلاوت ماهرانه  لحنیی چون صوت و هاشاخصکمک 

ا مدد بتلاوتی معنا محور به شمار رود. نیز سعی شده است  جادیو اقدم مؤثری در تحقق  تواندیمی به اصول تعبیر، احرفه

دی ی کاربرهامؤلفهبعضی از  فیو تعری شناسزباناز موسیقی درونی موجود در بافت واژگان قرآن و نیز با مدد از دانش 

ی هامثالی از نکات کاربردی جهت ارتقای کیفیت تلاوت قرآن به همراه امجموعهموسیقی،  و هنردانش  نیهمچن وآن، 

 صوتی تقدیم گردد.

زیکی فی عاتیتفر ووسعی شده است از ذکر تفاصیل  رفته کاربهرفاً برای صدای انسان ی صوت، صهمچنین کلمه

 پساست.  شدهانیبو معانی لغوی مختلف آن،  شدهفیتعرمجزا،  طوربهصوت به جهت وسعت آن، احتراز شود. اماّ لحن؛ 

 است. شده پرداختهی مختلف تعبیر هاگونهبه آن  از

 

 صوت، لحن، تعبیر، نبر، تکیه، تنغیم، آهنگ گفتار. واژگان کلیدی: 
  

                                                           
 /  ـ عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز1
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 مقدمه

جهت  ارزنده وابزاری کارساز  عنوانبهانسان داشته  و روان روح با و تنگاتنگ، ارتباط وثیق تیو خلاقعموماً زیبایی هنر 

یی امری بایو زانسان به جمال  شیو گرااست. میل  شدهشناختهاز طریق تعبیر یا ایصال و رسایی،  و فهمتسریع در امر درک 

 ی دستورات حضرت حق در جهتو حاواست. به همین جهت حتی قرآن کریم نیز که از جنس کلام  انکاررقابلیو غفطری 

 است. گزینش واژگان کلام دلربای الهی شدهنازل و بلاغتانواع هنرِ بیان  نیفاخرتربه همراه والاترین و  هاستانسانهدایت 

ون ی زیبای صوت انسان بدهاو آهنگ. نواها رسدیمدستگاه گفتاری انسان به ظهور  لهیوسبهها را حاوی است که انواع هنر

 «.بأصواتکم زینّوا القرآن: »اندفرموده مرتبتیختمتردید باعث محببّ نمودن این سخن آسمانی گشته که پیرامون آن حضرت 

 نیو ا شودیمی زیبا نیز خوانده و الحانبا صوتی حسن  شودیمکه قرآن کریم با خط بسیار زیبا نگاشته  گونههمانآری؛ 

 مترتب شده است. بر آنمعنوی نیز  و پاداشاجر  که یجائآنتا  شدهشمردهی و معنوی دینی هاارزشی جمله از

 ،و استادانهی او حرفهی هنری در تلاوت ماهرانه هاشاخصو  هامؤلفه ترینمهم ازجملهادعا نمود  توانیمبدین ترتیب 

و  تأمل ومستمع را به اندرون  تواندیمو  دهدیمی بیرونی تلاوت قرآن را تشکیل و نمااست که بدنه  و لحنشاخص صوت 

م به متلقیّان ایصال و رسایی مفاهی ای ریتعبباید  هاشاخصوظیفه این  ترینمهمدر بطن معانی رهنمون سازد بدین معنا که  تدبر

 تلاوت قرآن باشد. نیو مستمع

ی وسعی شده است از ذکر تفاصیل وتفریعات فیزیک رفته کار بهی صوت، صرفاً برای صدای انسان در این مقاله کلمه

آن  از سپاست.  شدهانیبمعانی لغوی مختلف آن،  شدهفیتعرمجزا،  طوربهصوت به جهت وسعت آن، احتراز شود. لحن اما 

 است:  شده پرداختهی مختلف تعبیر هاگونهبه

لاغت، ب ازجملهی از هنرهای بیانی، امجموعه عنوانبهی واژگان قرآن کریم جوهرموسیقی ذاتی و  لهیوسبهاولاً:  تعبیر 

اصله، نظم ، محاکات، فدر قالب محاذات هاآنی، تطابق موسیقی الفاظ با مفهوم و معنوفصاحت، احتراز از پیچیدگی لفظی 

 وچنداندتا تأثیر تلاوت وی  کندیمدر متن کلام وی به قاری مسلط قرآن کمک  هایژگیوبحث شده است. این  ...آهنگ و

را به  دیعب وعباد به بندگان  و عموماًو هم بر عبید جمع شده است  بر عبادهم « عبد»در زبان عربی کلمه  مثال عنوان به گردد.

 است. ی فرومایگیکنندهانیبمدی در عبید  اءیواست  و پروازی اوج کنندهانیب. الف مدی در عباد شودیمبردگان اطلاق 

صحیح مؤثر  درک وی است که در بروز معانی شناسزبان. این اصطلاحات مربوط به دانش هیو تکنبر  لهیوسبهثانیاً:  تعبیر 

و » عبارتر د)ماءات القرآن( در بحث  :مثالعنوانبهی صوتی زبان عربی است. هابینشآن، آشنایی با فراز و  ازینشیپبوده و 

ده برجسته نمو)الف( چنانچه قاری، صوت را در  حال استآنچه( ) یمعنا و بهموصوله « ما» که میدانیم« خیرٌ للأبرار عندالله ما

 .گرددیمتبدیل گشته و معنای آن کفرآمیز « ما نافیه»آن را بالاتر از حد معمول ببرد به

از یکدیگر  و لحنت صو لهیوسبهاز حیث دستوری  هاجملهتنغیم یا آهنگ گفتار. در این قسمت انواع  لهیوسبهتعبیر : ثالثاً

اصطلاحات  آشنایی با بعضی میو تنغی درک صحیح نبر ندایی و... لازمه ی استفهامی، خبری، انشایی،هاجمله. شوندیممتمایز 

 ساءَ»ارت: . مثلاً: در عبسازدیمرا از یکدیگر متمایز  هاآناصطلاح مفصل یا درنگ است که بین کلمات واقع گشته  ازجمله

 .کندیمرا ایفا که درنگ صوتی نقش خود  جاستنیایک کلمه است و « ساءَلهَمُ» دو کلمه است اما« لهَمُ

( مواکبه الف  :میانمودهتقسیم  دو قسمترا به  و آنمواکبه به معنای همراهی کردن است  مواکبه. لهیوسبه:  تعبیر رابعاً

ی روحی، بر قاری است که هاحالت بامواکبه صوت با مصادیق الفاظ. در مواکبه صوت ب(   ی روحیهاباحالتصوت 

 ؛ و درشودبا درجات صوتی پایین ادا  و عموماًی ادا کند که خالی از مانورهای لحنی باشد اگونهبهاقوال کفرآمیز مشرکین را 
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 از آن ادا نماید. ترنییپارا « أرض» واژهرا مرتفع و « سماء»واژه  مثال عنوان بهخصوص مواکبه صوت با مصادیق الفاظ 

در  هامقام و استخدامی ریکارگ به و از رودیماین بحث جز و علوم موسیقایی به شمار مقامات(. ) انغام لهیوسبهخامساً: تعبیر 

هر مقامی را از حیث مطابقت با مفاهیم آیات در  و ماهر و حاذق. در اینجا قاری توانمند کندیمتعبیرات مختلف حکایت 

که حاوی  یاتیو آمقام عجم ادا گردد  لهیوسبه کندیم. مثلاً آیاتی که به امر قاطع الهی اشاره ردیگیمجایگاه خود به کار 

 محاوره باشد با مقام نهاوند تلاوت شود.

 آوا اصوت ی

ی فکر، احساس و حتی شخصیت انسان است، مبُینّ دیگر پارامترهای قرائت نیز است. کنندهانیبکه صوت علاوه بر این

 فیتعرقابلاز این پارامترها  کدامچیهآن  و بدونوجود صوت است  درگروو...  وابتداءی لحن، تجوید، وقف و آشکارظهور 

و ان قرار داده انس و خلقتخداوند متعال نعمت بیان را در کنار دو نعمت بزرگ دیگر، یعنی تعلیم قرآن  کهیوقتنیستند. 

گفت صوت بیانی، انسان را از  توانیم نی؛ بنابرا(1-4)الرحمن/ «انَالرَّحمْنَُ * علََّمَ القْرُْآنَ * خلَقََ الإْنِساَنَ * علََّمهَُ البْیََ»است:  فرموده

 کند.سایر جانوران متمایز می

، اختلاف در صفات متعددّ دیگری چون (22)الروم/«اختلاف ألسنتکم وألوانکم»ی خداوند در کنارهاو نشانهاز آیات  شکیب

 اختلاف در اصوات بشری است.

 تعریف صوت یا آوا

؛ هبرآورندشود، صائت یعنی بانگ صوت انسان وغیرانسان می و شاملصوت در لغت، جرَسْ، جمع آن اصوات است »

 ، لسان العرب، ریشه صوت(.ابن منظور)« که شدتّ آوازش بلند باشدصیِّت، یعنی کسی

و دو  و دهانآن با موانعی در حلق  و برخوردی هوائی و ممتد است که با نفسَ همراه بوده ادهیپدلغوی،  نظر ازصوت »

ابن )« نامندرا حرف می هامقطعاز این  هرکدامگردد که ی مختلف میهامقطع، باعث شکستن آن شده، منجر به ایجاد لب

 مطلق. طوربهشود تا صوت، این تعریف بیشتر، صوت گفتاری را شامل می (6ص  1ج ، م1511الاعراب جنی، سرصّناعه 

 2212ل،المفضّ )التوحید «فإنّ الصوتَ أثرٌ یؤثرهُُ اصطکاکُ الأجسامِ بالهواء»: اندنمودهنیز صوت را چنین تعریف  )ع(صادق امام 

 آید(.اصطکاک اجسام با هوا پدید می لهیوسبهی است که ادهیپد)صوت ( 111ص ، م

 آوا بریم.به ذات آن پی ب کهآنکنیم، بدون یی[ درک میشنواحس  لهیوسبهی طبیعی است که اثر آن را ]ادهیپدصوت »

که هر صدایی، به وجود جسمی که قابلیت ارتعاش و لرزش داشته باشد نیازمند است، هرچند  اندکردهشناسان با قاطعیت ثابت 

ا به گوش گذرد تجامد میاز میان گاز، مایع و  هاارتعاشکه  اندکرده. نیز ثابت شودینمبه چشم دیده  هاارتعاشکه بعضی از 

 (.6ص ، م 1551 )انیس،« برسد

 یی دریافتشنواکه از طریق حس  چههرآنبدیهی است  .قراردادی بررس موردی مختلفی هاجنبهاز  توانیمصوت را 

ی و صداگفت که صوت شامل صدای آب، باد، رعد، صدای حیوانات، صدای سازها  توانیمبنابراین ؛ شود، صوت است

شود. امّا در این مقاله صرفاً پیرامون صدای صدای دیگری می و هر مفهوم( ریو غر گریه، خنده، سرُفه، آواز، کلامِ مفهوم )دانسان 

 .شودیمی صوت گفتاری و صوت موسیقائی بحث دو مقولهانسان در 

ی علمی آن بررسی گردد، و دستاوردهانظر علوم طبیعی، در مورد صوت انسان، مورد واکاوی قرار گیرد  کهیهنگام 

ینی ، نای، حنجره، تارهای صوتی، حفره بهاشش :ازجملهشود که فیزیولوژی در مورد شکل دستگاه گفتاری انسان معلوم می
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فرکانس یا »، «امواج» ،«ارتعاشات» ،«دامنه» گوید و در دانش فیزیک هم در مورد صوت از اصطلاحاتی چون.. سخن می.و

ا به علت است امصوت بشری الزامی  ترقیدقتمامی این اطلاعات برای شناخت  شکیبشود. صحبت میو... « هرتز» ،«بسامد

 : ودشیمتفاوت اصوات موسیقایی  شناخت معیارهای جمله ازی گذرایی به بحوث کاربردی رعایت اختصار صرفاً اشاره

 هایژگیوگردد. این عوامل و یکدیگر می بشر ازعواملی است که باعث تمایز اصوات  درواقعی صوت انسان هایژگیو

 از:  اندعبارت

 یی صوترسا والف:  شدت 

به گوش(؛ )آن  ندهریو گ صوت دیتولبین منبع  و مسافتیی صوت خود به دو عامل بستگی دارد یکی فاصله رساشدت و 

باشد  ترستردهو گ ترعیوسی ارتعاش است که هرچه دامنه گریداین معنا که هرچه فاصله کمتر باشد شدت بیشتر است. عامل 

هُ ...وکَلُُّ سمیعٍ غیرَهُ یصَمَُّ عنَ لطیفِ الأصَواتِ و یُصمُِّ: »دیفرمایم )ع( یعل نیرالمؤمنیامحضرت  صوت بیشتر است. و شدتیی رسا

ی جز خداوند نسبت به شنیدن صداهای ضعیف، اشنوندههر ( )61خطبه  ، محمد دشتی،البلاغۀ )نهج« ...کبیرهُا ویذهبُ عنهُ ما بَعدَُ منها

 (.دهدیم[ دور باشد آن را از دست آن دیتولیی که از ]منبع و صداکر و دربرابر شنیدن صداهای قوی ناتوان است 

 ی صوت(بم و ری)زصوت ب:  ارتفاع 

گردد. ارتعاش تارهای صوتی در ثانیه می و شماراین ویژگی باعث افزایش سرعت »گوید: انیس می میدکتر ابراه

 شود که به صدای مردانکودک بالغ شد، تارهای صوتی او ضخیم و طولانی شده و درنتیجه صوت او بمَ می کهیهنگام

دای معمولاً ص ؛ و، خیلی کمتر استمیو ضخگردد تا صدای زنان، زیرا شمار ارتعاش تارهای صوتی طولانی تر مینزدیک

 1551 )انیس، «ی در معرض تغییر استسالگشصت تا پنجاهی صدای مردان بین بم و ریزباشد. همچنین بمَ می اندامدرشتافراد 

 زیبا هم باشد. تواندینمرسد هر صوت مرتفَعی الزاماً . به نظر می(1ص ، م

 ج:  طبع یا ذات صوت

را  %02 میتوانی گفتاری بدانیم، میهااندامکی فیزی و اندازهمعلول شکل  %02آن را در حدود  و طبعاگر سرشت صوت 

 هاهارتمسخنگو اختصاص دهیم. دکتر ابراهیم انیس به یکی از این  ایو ی خواننده یا قاری هامهارتبه اکتساب تجارب و 

ی در حنجره هیچ اختلاف فیزیک حیو تشرعلمی این است که دانشمندان آناتومی  زیانگشگفتگوید: از حقایق می کردهاشاره

 حصورمرا  هاعقلصدا که با صدای خود یک انسان خوش دانش تشریح حنجره ازنظراند. ها با یکدیگر مشاهده نکردهانسان

یک خواننده دارای عنصری خارجی نیست که آن را از  یک کشاورز ندارد. حنجره هیچ تفاوتی با حنجره باًیتقر کند،می

ی است که به او ریگنفسموهبتی است که نصیب او شده و آن تسلطّ بر عملیات  تنها درن متمایز کند. این فرق دیگرا حنجره

هوا از دهان یا بینی او  جهیدرنتی کنترل و مهار نماید و خوببهها را از شش شدهخارجدهد تا تنفُّس و هوای این قدرت را می

 (1ص ، م 1551 )انیس،...خارج شود شدهحساب

 د:  انعطاف صوت

ن دهد هرچند که سخن گفتن نیز از ای( بیشتر خود را در اصوات موسیقائی نشان میالمرونۀ الصوتیۀانعطاف صوت یا )

 گردد: دو مقوله می و شاملصفت به بهره نیست 
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ه و ناشی از ساختار فیزیکی حنجر سوکتناسب بین دو امر فیزیکی است به این معنا که انعطاف صوت از ی -1

شتری ی بیو چالاکاز سرعت  جهیو درنتاست  تردهیورزو  پرتحرکورزیدگی آن است چراکه حنجره بعضی از افراد، 

، گرادرون افراد خجول، و عموماًسوی دیگر به اندیشه لحنی و حتی روحیه و روان افراد نیز بستگی دارد  و ازبرخوردار است 

ی او نغمهحنی ی لخواهند اندیشهمی کهیوقتشوند، چون بیشتر گرفتار ضعف در انعطاف صوتی می کارظهو ملاح سخنکم

و این امر در  دهندینمانجام  نفس به و اعتمادتبدیل کنند، این کار را با قاطعیت  صوتی() یکیزیفخود را یکسره به روند 

بسیار  هاآنگردد. افرادی نیز هستند که مخزون لحنی وتنغیمی ی گفتار، مؤثر واقع میهااندامی هاعضلهضعف تحرّک 

دهند و ممکن است شکل عجله به خرج می هانغمهاجرای این  و درسرشار از نغمات است  هاآنوافر است، یعنی ذهن 

به خروج  د، لذا چنین اقدامی منجری این حجم از تغییرات سریع لحنی را نداشته باشجواب گوئفیزیکی حنجره، توانمندی 

 گردد.می اداناهنجار بودن  جهیو درنتی صوتی هاپردهاز 

ی هایژگیو( یکی از العرِبَ الصوتیۀبودن آن است. تحریر یا ) ریپر تحری انعطاف صوت، هایژگیواز بارزترین  -2

در خوانندگی  اًصرفکند. این ویژگی می دوچندانیی مضاعفی را به صوت بخشیده تأثیر آن را بایزصوت منعطف است که 

 حالنیو درعانتقال سریع  درواقعنیز هستند.  نغمهخوشیی برخوردارند، صداشود. عموماً افرادی که از چنین ارزیابی می

تحرک تکراری صوت در  ایو ، همان تحریر است امّا در اصطلاح بین قاریان به لغزش 1دقیق بین توالی درجات صوت

 نیو اشود و سپس برگشت به درجه اول اطلاق می اقل ربع درجه(حد وحداکثر یک درجه ) مجاوری معین با درجه ادرجه

 و رفت لتو حاباشد انتقال  ترعیسری تحریر بستگی دارد به این معنا که هرچه تحریر و کند سرعت بهمیزان از تحرک، 

 یک درجه باشد. و احیاناًتواند نیم درجه یباشد م کندترچه  و هرصوت، در حد ربع درجه است  برگشت

 مساحت صوتهـ:  

که در  ی صوتی استهادرجهمساحت صوت همان تعداد »گفتاری مرتبط است. و نهاین صفت نیز به صدای موسیقائی 

فرد مشخص  ی مساحت صوتیشدهمحاسبهتا بالاترین درجه  اجراقابلدرجه صوتی  نیترنییپاباشد. یعنی  اجراقابل صداکی

اکتاو یک  حداقلمتوسط همه صداها توانمندی اجرای  طوربهتوان گفت می ( و55ص ، م 1515 )عبدالمنعم خلیل،«گرددیم

 ی اصوات توانمندی اجرای بیش از یک دیوان را دارا هستند.و بعضرا دارا هستند  2دیوان()

 و:  استقامت صوت

یی را ابیزی قادر به اجرا است آیا اگر در مدت پانزده دقیقه تلاوت زمانمدتکه صوت تا چه  دهدیماین ویژگی نشان »

صدای مرحوم  (.1214ص ، م 2211، زیبلقز )عبدالله «در پانزده دقیقه بعدی نیز با همان قدرت مانور دهد؟ تواندیمارائه کند 

یک  حدود ازیعنی بعد  و قصار السور امتیو قیی با استقامت است. وی در یک تلاوت بعد از سوره مدثر صداعبدالباسط 

رترین که از فاخ کندیمتلاوت  آسامعجزهساعت ونیم در اوج خواندن، شاهکار تاریخی خود، یعنی سوره حمد را با آن اقتدار 

 رود.اثرات صوتی بشری به شمار می

 ز:  پایداری صوت

ی فاخر تا سن پیری نیز توانمندی ادا هااز حنجرهبعضی  چراکه گرددیمی مشخص سالبزرگاین صفت فقط در ایام  بروز

                                                           
 .do re mi fa sol la siهای متداول ـ منظور از درجات صوت همان نُت1
 .reتا  reیا از  doتا  do مثلا از : درجه صوتی است 1، توالی ـ اکتاو یادیوان2
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ی قطعاً ی تقویت این پایداری صوتو برا ی که عمر مفید آن بیشتر باشد ارزشمندتر است.احنجرهی را دارا هستند. قطعاً و قو

 خواهد بود. ریناپذاجتنابمراعات بهداشت صوت 

 لحن

معنای  کهیمهنگااست که دلالت بر تعددّ مصادیق این واژه دارد.  شدهفیتعری مختلفی هاگونهلحن نزد لغت شناسان به 

ت. بررسی نماییم معانی مختلفی را خواهیم یاف رهیو غاین واژه را در متون مختلف زبان عربی اعم از قرآن، حدیث، کتب لغت 

 به موارد زیر اشاره نمود:  توانیمابن منظور در لسان العرب برای آن برشمرده است معانی مختلف واژه لحن که  ازجمله

  فلانٌ لا یعَرْفُ لحَنَْ هذا الشعر أی : »آهنگسازی()است لحن به همین معنایی که امروزه میان قاریان و وشّاحان متداول

 اجرای آهنگین کند[(.بخواند ]چگونه آن را  داندینمیعنی  داندینم)فلان لحن این شعر را « لا یعرفُ کیفَ یُغنیّه

 نی دریافت یعاز من )او لحنی « أیْ فهَمَِ و فطَنَِ لحَنََ هوَ عنّی لحَنْاً»زیرکی است:  لحن به معنای تیزهوشی، هوشیاری و

 قصد مرا هوشیارانه فهمید(.

  ن )به من علامت بده بدو«أشرِإْلیَّ ولا تفُصحِْالِحْنَْ لی لحَناً أیْ : »عدول از بیان صریح()است لحن به معنای اشاره مخفی

 که توضیح دهی(.این

  :لحن همان خطا در اعراب است(. «اللحنُ الذی هو الخطأ فی الإعراب»لحن به معنای خطا واشتباه در اِعراب است( 

 :همان  لحن« لحنِْ القولولتعرفنَّهمُ فی : »اللحن الذی هو المعنی والفحْوی کقوله تعالیلحن به معنای مفهوم درونی است

و فحوا  و ازدرونی کلام  از مفهومرا  هاآن قطعاً: دیفرمایمدرونی است چنانچه خدای متعال  و مفهوممعنا 

 از سخن خواهی شناخت. منظورشان

  بانی ی که ز)و قوم «وشَکَلٌْ، وَ بیتِ الله، لسَنْا نشُاکله قومٌ لهمُ لحْنٌ سوی لحنِْ قومنِاوَ »است:  و لهجهلحن به معنای زبان

 که شبیه آن نیستیم(. ، قسم به خانه خداهاآنی و نما و شکلزبان ما دارند  رازیغبه

و « لاحنِ» ،«ملُحْنِ» ،«ملُحنِّ» فاعل آن، و اسم شودیمجمع بسته  «لحُون و الحان» در تمامی موارد فوق بر« لحن» کلمه

 است.« لحَاّن» مبالغه آن غهیص

 )کلُینی،« إقرؤا القرآن بألحان العربِ وأصواتهِا، وإیاّکم و لحُون أهل الفسوق و...»نبی مکرمّ اسلام: اما در خصوص حدیث 

در این روایت به معنی زبان و لهجه عربی است و در ظاهر از تلاوت « لحن» نگارنده معتقد است (642، ص2 اصول کافی، ج

اما واژه صوت در این روایت به معنی صوت موسیقایی یا منَُغَّم  ست؛ها و لهجات غیرعربی نهی غیر مصرحّ شده اقرآن با زبان

دیگر، در این روایت سه مفهوم وجود عبارتیامروزی شده است به« صوت و لحن» یا لحن دار است که درواقع یکجا شامل

که ید هنگامیباشد. شانیز میآهنگ( ) تنهایی حامل مفهوم لحنصوت در این روایت به دارد:  زبان، صوت و لحن.

ءٍ لکلّ شی» فرماید:میص( )تر گردد. رسول خداواضحآهنگ( ) در سایر احادیث بررسی شود اقتران آن به لحن ،«صوت»واژه

ت حسنّوا القرآن بأصواتکم فإنّ الصو»، «إنّ حسُنَ الصوت زینۀ القرآن»، «زینوا القرآن بأصواتکم»، «حلِیۀ وحلیۀُ القرآن الصوتُ الحسَنَ

و... در همه این موارد صوت از نغمه جذّاب و لحن دلنشین جدا نیست و واژه لحن در حدیث شریف،  «یزید القرآن حسُناً الحسَنَ

تکیه )شود و ارتباط تنگاتنگی با مبحث نبر و تنغیم شناسی را شامل میزبان یا لهجه است که در واقع بخشی از بحوث زبان

ی ولَوَْ نشَاَء لأَرََینْاَکهَمُْ فلََعَرفَتْهَمُ بسِیِماَهمُْ وَلتَعَرِْفنََّهمُْ فِ»به همین معنا آمده است: « لحن»لمهک. در قرآن کریم نیز دارد (وآهنگ گفتار

ه که سخن آنان با چواضح است که طرز سخن گفتن با لحن بیان مدنظر است نه این (02)محمد/ «لحَْنِ القْوَلِْ واَللَّهُ یعَْلمَُ أعَمْاَلکَمُْ
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 های لحنی امروزی بوده است.یا مقامی از مقام آهنگی

 صوت حسَنَ مقترن به نغمه زیباست

صوتُ لکلّ شیءٍ حلیۀ و حلیۀ القرآن ال»متصف شده است:  )ص(حدیث شریف پیامبر اکرم  در (حَسَن)صفت کلمه صوت به 

کند بلکه اشاره دارد به شک این مفهوم، بحث صوت و فیزیک آن را مطرح نمیبی (642ص ، 2ج أصول کافی، )« الحسَنَ

ت متعدد دانیم که طبق روایازیبا است. می هانغمهصوتی که با نغمه زیبا همراه باشد. لذا صدای زیبا در قرائت، به اعتبار 

ز هم ا)ع( ازجمله امام سجاد السلام()علیهم در تلاوت قرآن از صوت حَسنَ برخوردار بودند و بعضی از ائمه )ص(حضرت پیامبر

سقاّءونَ أحسنََ الناسِ صوتاً بالقرُآن وکانَ ال» )ع(الحسین:  کانَ علیّ بن )ع(الصادق عن الإمام »صدای بسیار زیبایی برخوردار بودند.

ص ، 2ج ی، )أصول کاف« المارُّ فصعق من حسُن صوتهِفربُمّا مرَّ به »فرماید: که می جاآنتا « یمرُوّنَ فیقفِونَ ببابه یستمَعونَ قراءتَه...

شان از کنار منزل ای)افراد ساقی( منقول است که در تلاوت قرآن چنان بودند که وقتی سقّاها  )ع(درباره امام سجاد( 641-642

 دادندیمرا فو به صدای خوش ایشان در تلاوت قرآن گوش  کردندیمتوقف  اریاختیب دندیشنیمرا  شانیو صدا گذشتندیم

حالت در  بایست اینبود، می )بدون نغمه و لحن(صدا  صرف ریتأث. قطعاً اگر از هوش رفتن آنان از رفتندیمو بعضاً از هوش 

که ملازم امام بودند اتفاق بیفتد یعنی اگر امام باکسی صحبت کند یا جواب سلام کسی را بدهد، آن شخص مردم مادامی

 ی دلربا همراه شود.زمانی است که با نغمهکه چنین نیست و ایناز حال برود. درحالی

ن عبدالله بن مسعود به دنبال م و هموارهوت قرآن برخوردار بودم :  از صدای نیکوئی در تلادیگویمقیس بن علقمۀ

ون من گفت:  بیشتر بخوان ـ پدرم فدایت باد ـ چشدم، میمی که از تلاوت فارغفرستاد تا برایش قرآن بخوانم و هنگامیمی

 (.1ج  ،م 1552،طبرسی)« نیکوئی صوت زینت قرآن است»شنیدم که فرمود:  ص()خدا از رسول 

ابوالفرج  الاغانی() توانیم با نگاهی به کتابکه کاربرد کلمه صوت به معنای لحن و نغمه را نزد پیشینیان ببینیم میبرای این 

در بعضی از کتب  (211، ص 0ج )الأصفهانی، اصفهانی به این حقیقت برسیم که صوت را به معنی نغمه و لحن گرفته است. 

ای این نوع از اصوات را کنند که گوش شنونده حرفهاشاره می (212)الحمصی، ص  نی()صوت لحمرتبط، در تقسیم اصوات به 

ذاتاً د ها داراست و خوتری را برای اجرای نغمهدهد در واقع صوت لحنی صوتی است که استعداد کاملخوبی تشخیص میبه

اب المعجم الموسیقیّ الکبیر آمده است که: رسد منظور از صوت حَسنَ همان صوت لحنی است. در کتاست و به نظر میمنَُغَّم 

ترتیب وابستگی صوت به الحان و نغمات اینبه (446 ، ص0 )نغمه همان صوت حسَنَ است( )غطاّس، ج« النغمۀُ هی الصوت الحسََن»

ه نوع ب تأمل است این است که نوع نغماتجا قابلای که در اینها بسیار مشکل است. نکتهای است که تفکیک آنگونهبه

اهی صورت گزینشی و اختیار الحان و یا هرگونه آگصوت بستگی دارد و شرط نیست که این هماهنگی بین صوت و لحن به

علمی قبلی باشد، بلکه کاملاً فطری و بدیهی است به همین جهت لحن مرحوم مصطفی اسماعیل با صدای خودش کاملاً 

 اسط با همان صدا زیباست.منطبق و سازگار است و همچنین لحن مرحوم عبدالب

 تعبیر

داول اصطلاحی است که بین قاریان طراز اول مصر متهای هنری تلاوت تعبیر است. تعبیر شاخص ترینمهمتردید از بی

ود خود، مفهوم عبارات قرآنی را به مستمع خ و تلاشکه قاری مسلّط بتواند با تمام سعی معنای رسایی است. این بوده و به

اقل آشنایی توان آشنایی با زبان عربی و یا حدنیازهای متعددی بستگی دارد که می شیپبهشک تحقق این مهم القاء کند. بی

ی و فونولوژ) یمعناشناسهای کاربردی آواشناسی و با ترجمه و حتی تفسیر قرآن کریم را نام برد، آشنایی کافی با بخش
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این  رینتمهممخزون لحنی کافی در ذهنی خلاق، از  و داشتنلحن  و قواعدکافی بر اصول  و تسلط، آشنایی فونوتیک(

 یم: پردازها میگیری از ابزار مختلفی است که در این قسمت به توضیح آناین تلاش مرهون بهره نیازهاست.پیش

 وسیله موسیقی ذاتی متن قرآن کریمتعبیر به

ی انواع گردد که با تمامفرد قرآن کریم که نه شعر است و نه نثر، نه خطابه است و نه مقامه، باعث مینحصربهبافت م

د و ویژگی انشدهها بر اساس حکمت الهی اختیار و گزینشهای ادبی عرب متفاوت و متمایز باشد. واژگان و ترتیب آنمتن

های هایی از این ویژگینمونه .ات، محاکات، فاصله، نظم آهنگ و..گردد. محاذها مسبب نوعی موسیقی درونی میخاص آن

اژگان راحتی و بدون تکلف، موسیقی نهفته در وکند بهها به قاری قرآن کمک میفرد قرآن است. سایر این ویژگیمنحصربه

 را به منصهّ ظهور برساند.

گوید:  در آرامش و نرمی و پذیری آن می طه حسین در خصوص رابطه موضوعات قرآن با آهنگ: ایقاع و نظم آهنگ 

 )نقل از کتاب نبوت شهید خوردای است که گویی انسان هنگام خواندن آن سُر میگونهآهنگ این آیه بهتراخی، ضرب

 «لَى النُّورِ بإِذِنْهِِ ویَهَدْیِهمِْ إِلىَ صرِاَطٍ مُّستْقَِیمٍیهَدْیِ بهِِ اللهُّ منَِ اتَّبعََ رضِوْاَنهَُ سبُلَُ السَّلاَمِ وَیخُرِْجهُمُ مِّنِ الظُّلمُاَتِ إِ: »(201مطهری، ص

 (16/ۀ)المائد

کننده های منحرف)نه دنبال هدفرا بطلبند  جو باشند و رضای حقکند مردمی را که حقیقتخدا به این وسیله هدایت و راهنمایی می)

که آیه فوق را اما هنگامی؛ (کندمی کشاند و به راه راست هدایتنور میسوی ها بهتاریکی ها را ازو آن های سلامتراهبه باشند( 

رِ * وَکتِاَبٍ واَلطُّو»شویم: کوبنده آن می آهنگو ضربخوبی متوجه ایقاع  با آیات عذاب و انذار و تخویف مقایسه کنیم به

ور )الط «المْرَفُْوعِ * واَلْبحَْرِ الْمسَجْوُرِ * إنَِّ عذَاَبَ ربَِّكَ لوَاَقعٌِ * ماَ لَهُ منِ داَفعٍِ مَّسطْوُرٍ* فِی رقٍَّ مَّنشوُرٍ * وَالبَْیتِْ المْعَمْوُرِ * وَالسَّقفِْ

1-1) 

که عذاب  )از آتش(برافراشته و به دریای سرشار  المعمور و به سقفسوگند به کوه طور و به کتابی نوشته، در ورقی گشاده و به بیت)

 .(ندارد و( برگردانیشدنی است )پروردگارت واقع

ینه تأمل را تر شده و زماین است که قاری دانسته یا ندانسته، چنانچه با توالی و کثرت حروف مد، مواجه شود لحن او سنگین

کننده مفهوم قاطعیت و روبرو شود بیان 1یابد و چنانچه با هجاهای بستههم در شادی و سرور وهم در حزن و اندوه مهیا می

 عظمت و امور هولناک خواهد بود.

 تکیه() نبروسیله تعبیر به

گفتاری  از قواعدی اعمده بخش، جهتاست و به همین  شدهلیتشکها ها و جملههرحال قرآن کریم از حروف، واژهبه

ا و درنتیجه معن و اظهارالتزام قاری به این قواعد در تعبیر  گردد.مترتب می بر آندر دانش معناشناسی  شدهمطرحو لحن بیانِ 

 زیبایی اداء بسیار مهم و مؤثر است: 

 نبر یا تکیه 

نبر، منبر، نبره، ارتکاز،  .(121ص ش، 1006حدادی، ) استکاربرده شده اصطلاح تکیه توسط استاد علینقی وزیری ابداع و به

های فرانسوی و انگلیسی آن است. عموماً در راستای پژوهش پیرامون نام stressو  accentهای عربی تکیه و ضغط و دفع نام

                                                           
 مَر -قلَ  -شَق  -وَن  -سا  -اِق  : شود مانندهجای بسته از یک حرکت ویک ساکن تشکیل می ـ1
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تکیه » آن را به این شکل تعریف نمود: توانیمرود و ها به شمار میترین بحثهای معناشناسی، تکیه از کاربردیاصول و پایه

دیگر تکیه، عبارتی(. به102ص )ابراهیم انیس، الاصوات اللغویه، « زمانکی گفتار در یهااندامعبارت است از فعالیت همه 

تکیه  -:  اکنندیمتقسیم  دسته دوعموماً تکیه را اغلب زبان شناسان به  برجسته کردن صوتی از اصوات در کلمه یا جمله است.

 تکیه جمله. -2کلمه 

 word stressتکیه كلمه 

 ه بر وزنی کاکلمههای مختلف متفاوت است. مثلاً در زبان عربی در برجسته نمودن یکی از هجاهای کلمه که در زبان 

. در تکیه کلمه ردیگیمقرار « عِل» هجای دوم برهیتکو در زبان فارسی  1ردیگیمقرار « فا» هجای اول برهیتکادا گردد « فاعل»

در »کندیم ها صحبتثبوت تکیه: پیرامون ثابت بودن محل تکیه در بعضی از زبان :خود دو مقوله وجود دارد:  الف نوبهبه

ی صرفی محل تکیه از هجایی به هاقاعدهبه اقتضای  احیاناً :انتقال تکیه :ب 2«زبان فرانسوی تکیه همیشه بر هجای آخر است

 برای لمههجای اول است اما در ک« کَ» بر تکیه« کتبوا» «کتباً» ،«کتََبَ» بر وزنی ادر کلمه. مثلاً شودیمهجای دیگر منتقل 

 ی سوم است.هجا« بو» بر هیتک« یکتْبُوُن» وزن برای هجای دوم است و درکلمه« تبُ» برتکیه « یکَتبُنَْ» وزن

 Sentence stressتکیه جمله 
آن کلمه. مثلاً  یو معنابرجسته کردن یک کلمه با تمامی هجاهایش نسبت به سایر کلمات مجاور برای تأکید بر مفهوم  

نبر واقع شود  () بر کلمهاگر  (3/ۀ)المائد«الیْوَْمَ أکَْملَتُْ لکَمُْ دیِنکَمُْ وأَتَمَْمتُْ علَیَْکمُْ نعِْمتَِی ورَضَِیتُ لَکمُُ الإسِلْامََ دِیناً »ی: آیه

ه گونبدون نبر ادا شود معنای آن، این برهه از زمان خواهد بود، همان و اگرخواهد بود  روز نزول آیه()امروز به معنای همین 

. ر است(ترین امو)امروز احیای فرهنگ قرآنی در جامعه از مهمدر مقایسه با نام کردم( )امروز ثبت گوییم:که در زبان فارسی می

)لکم، دینَکمُ، ر ب و اگربود  نظر خواهد موردوسیله نبر برجسته شوند، تأکید فعل به)أکمَلتُ، اتمَمتُ، رضیتُ( اگر کلمات 

شود. درجه می تربرجسته، (و نعماتاین عطاها  و ارزش)تخصیص این نعمات به شما و اهمیت نبر وارد شود مفهومِ  علَیکمُ، لکم(

ل توان گفت در تلاوت ترتیتر است و در مورد قرائت قرآن میشفاف و خطابهوضوح این مطالب درتکلم روزمره زبان 

 سازد.تر میتر از تحقیق است چراکه در تلاوت تحقیق امتداد صوت، پیاده کردن چنین تأکیدی را مشکلواضح

 تغییر مکان تکیه

کند، غییر میها با کلمات دیگر محل تکیه نیز ترفی و اعلالی در بعضی از کلمات یا ترکیب آنواسطه تغییرات صاحیاناً به 

ف مشابه است اما در واقع حرو مستقرآید، اسم فاعل آن صورت استقرار درمیکه در باب استفعال به « قرر»مثلاً در ریشه لغوی 

ی کند. کلماتشود محل تکیه نیز تغییر میآید که ملاحظه میمیدر /قمر(0)صورت مستقرّ شده بهدر اواخرچنین کلماتی ادغام

است اما وقتی جمع  لَ ( )دوم بر هجای تکیه الذّی() مانندای و هم چنین در کلمه /قمر(46)شود به أمَرّ چون:  أمرْرَ تبدیل می

 زین. نیز چنین است)معدودات(  و (ۀ)معدوددهد. کلمات قرارگرفته، تغییر مکان میذی( ) سومی هجا بر هیتک )الذّین( شودمی

که از ادوات استفهام است در محل تکیه متفاوت است. اولی بدون تکیه است « أنّی»الغیر است بامع تکلمرمیضمکه  )أناّ( کلمه

                                                           
به راست  همچون ریاضی( از چپ) هجاها متناسب با خط نوشتاری لاتینتوضیح این نکته بسیار حائز اهمیت است که در کتب زبان شناسان غرب شمارش ـ 1

که هجای اول است در حساب غربیان هجای دوم شمرده می شود و در این مقاله ترتیب هجاها مطابق شیوه نوشتاری زبان « فا»هجای« فاعل»است ودر کلمه
 باشد. فارسی وعربی از راست به چپ می

 )ترجمه فارسی از مؤلف(. 14 ص الصوتیات، ـ محمدابراهیم ابوسکین، علم2
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انسان  آیا) (00)یس/ «ۀٍ فإَذِاَ هُوَ خصَیِمٌ مُّبیِنٌأوََلمَْ یرََ الْإنِساَنُ أنََّا خلََقنْاَهُ منِ نُّطفَْ»: یالف مقصوره است و درآیه برهیتکی دارای و دوم

 چنانچه (؟پردازدیگرى شده است که آشکارا با ما به کشمکش مستیزه ناچیز آفریدیم پس ناگهان او یاندانسته است که ما او را از نطفه یروشنبه

ما در ای ندارد اهرچندکه بام عنای اصلی فاصلهخواهد بود و )چگونه(  یا )کیف(با نبر الف مقصوره خوانده شود به معنای 

 جا استفهامی نیست و باید بدون نبر ادا گردد.این

 مواردی از تکیه

 (160)البقره/« یریهمُ الله»، (01)النساء/ «یوفّقِ الله»، (02)الانفال/« إن یعلمِ الله»، (11)الحشر/« واَتقّوالله»هایی مانند: در ترکیب ،

دقت نمود که حرف قبل از لفظ جلاله بدون تکیه  باید (25)الکهف/« وقَُلِ الحَْقُّ( »155)البقره/« واستغفرواالله»، (05)الرعد/ «یمحوالله»

 شودیبرجسته نشود که کاملاً از لهجه قرآنی دور م« رُ الله»، «حُ الله»، «مُ الله»، «قِ الله»، «مِ الله»، «قوالله»که کلماتی چون: باشد تا این

 .(115ص القرش، ) است. شده شمرده سوء لهجهو از 

 نه  بر ضاد استتکیه « حاضرِی المسجدِ الحرام»شود: در خیلی از کلمات، جمع مذکر که به واو جماعت ختم می

بر کاف  «واذکروا الله» تکیه روی فاء است نه روی راء،« واستغفروا الله» بر جیم است نه بر زای،تکیه« مُعجزی الله» بر راء،

 1است نه روی راء و...

 

 )آهنگ گفتار(وسیله تنغیم تعبیر به -1

شود . آنچه که در تمامی مراجع آواشناسی بدان اشاره مینام انگلیسی آهنگ گفتار است Intonation، نام عربی و تنغیم

شود و این فراز و های مختلف نمایان میهای گوناگونی در زبانصورتاین است که زیر و بمی صوت در گفتار به

مبحثی صوتی است که پیرامون  intonation tonesهای گفتاری تنوع آهنگ»های آوائی از دلالت معنائی تهی نیست.نشیب

دنظر نقش رتواند در ابراز معانی موصورت نسبی میکند و بهخیزش صوت و اُفت آن و نیز مستقیم بودن آن صحبت می

 (45ص ، م 2211، عكاشۀ)«داشته باشد

وت از زیر به بم افتد که گاهی صطور متناوب در صوت اتفاق میآهنگ در گفتار به این معناست که تغییراتی آهنگین به

ه ب گردد که معانی را رساترهای متناوبِ صوت باعث ایجاد آهنگی میشود و این زیر و بمیوگاهی از بم به زیر منتقل می

کند های گوینده است که با چه حسیّ سخن را بیان میوخیزهای صوتی تابع حالترساند تمامی این افتگوش مخاطب می

توان گفتار همراه با رضایت، اعتراض، خشم، ناامیدی، امیدواری، شک و تردید، یقین، تکبر، از همین آهنگ است که می

 شخیص داد.تواضع، سؤال، تعجب، نفی و اثبات و غیره را ت

شوند. مثلاً هرگاه استفهام به همراه تعجب باشد ها فاقد معنای ظاهری خود میدر آهنگ گفتار است که گاهی جمله 

گاه هر»گوید: رساند. ابن جنی در این مورد میهرچند که در آن ادوات استفهامی وجود داشته باشد، اما معنای خبر را می

مردی؟  ؟ به مردی سر زدم، چهمرَرتُ برِجَلٍُ أیّ رجَلُگویی:  شود وقتی میخبر تبدیل میلفظ استفهام با تعجب همراه شد به 

در قرآن کریم نیز این مفهوم را ( 265ص ، 0ج  ،م 1511 ،الخصائصابن جنی، )«قطعاً مراد تو جمله خبری است نه استفهامی

.« ناس..أأنت قلت لل»: فرمایدمی )ع(ب به حضرت عیسییابیم که خداوند متعال خطاسوره مبارکه مائده می 116در آیه شریفه 

 )ما قُلتَ للناس(.که استفهام در آن صورت ظاهری دارد و درواقع تقریر است و به معنای نفی است 

                                                           
ت ختم که به واو جماعنا گفته نماند بهترین راه یادگیری این مبحث همان تلقّی است وقاعده مند کردن آن دقیق نخواهد مثلا در این عبارات علیرغم اینـ 1

.اقیموا الصلاة، غیر محلیّ الصید : شوندشوند اما بدون تکیه ادا میمی
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رسد با توجه به رابطه تنگاتنگی که میان آهنگ گفتار و درنگ وجود دارد بهتر است پس از بررسی و به نظر می

 آهنگ گفتار بپردازیم. هایو مثالبه شرح و توضیح مصادیق  )درنگ(توضیح 

 درنگ یا مفصل

له ی فرازهای جملالابهنشین آهنگ گفتار بوده مکث بسیار کوتاهی است که یکی از موارد مهمی که همواره هم

در عربی  و« رنگد»ی کلمه دیگر را مشخص کند. این پدیده در فارسیو ابتداکه انتهای یک کلمه شود تا اینایجاد می

 .اندکاربردهبهرا « Junctureمفصل » و اغلب «Pauseوقفه » برای این مفهوم بعضاً

های درنگ توقفی کوتاه در زنجیره گفتار است که ممکن است برای دم فروبردن، تأکید و یا پرهیز از آمیختگی واژه

 (160، ص ش 1065،انی)ساغروانپیاپی باشد. 

ها یا هجاها در زنجیره گفتار با هدف بیان محل انتهای که بین واژههای کوتاهیاز مکثعبارت است  )درنگ(مفصل »

 (12ص ، 2211،ۀعكاش) «.گیردیک کلمه یا هجا و نیز بیان آغاز یک کلمه یا هجای دیگر قرار می

 هایی از درنگ در بحث خلط ومزج کلمات: مثال

 ارتکاب) یمعنادهند چون  را تشکیل )جاوزا(با یکدیگر وزنی چون  ما()و  أجر()کلمهنباید  (21)القصص/ «أجر ما سقیت لنا»

 ها وجود دارد.دیگر درنگی بین آنعبارتیکند. بهرا پیدا می جرم(

و  شودیل میتبد« سائلهم»قرار گیرد، درنگ از بین رفته به بر همزهاست و اگر  )لَ(نبر صحیح برحرف جر «وَسآءَ لهَم»

 کند.نیست بلکه اسائت را بیان می مسائلهبیان  درصدددانیم که این عبارت یم

محافظت شود تا درنگ بین این دو کلمه واضح گردد و به « همُ»نبر بر از دیبا/الذاریات( 10/غافر و 16) «یومَ همُ»

 .1تبدیل نشود )یومهم(

 ها و نقش ارتفاع صوتآهنگ گفتار در جمله

تعداد ارتعاشات با یکدیگر وجود دارد و درنتیجه حصول  ثیاز حاختلافی که بین صداها منظور از ارتفاع صوت 

 .برداردی صداها را در بم و ریزجریان 

ین چه را که در نظر است در ای بیان دقیق آنو براها از حیث دستوری با یکدیگر فرق دارند بدیهی است که جمله

تأمل دو جمله، ازنظر زیر و بمی صوت، قابل نیدر ا« آمد»قسمت مطرح شود، کافی است به مثال زیر توجه گردد:  کلمه

و )بله؛ زید آمد(. بدیهی است که در اولی ارتفاع صدا بیشتر از دومی است و این ارتفاع را سؤالی « آیا زید آمد؟»است: 

شود که درجه صوتی با حداقل چه در دومی خبری یا انشائی بودن جمله باعث میاب نموده است. چنانبودن جمله، ایج

ا،کرده ها نقش علائم نگارشی را در کتابت ایفارتفاع بیان شود. درواقع این تنوع ارتفاع صدا، در بیان گفتاری انواع جمله

ت. گرچه تأثیر نیسیان دقیق و صحیح مفاهیم آیات قرآن بیشود و این مطلب در بی آخر جمله مربوط میغالباً به کلمه

آن  شود. زیر و بمی صدا و حتی مستقیم یا طبیعی بودنای اجرا میصورت نسبی توسط قاریان حرفهدانیم که این امر، بهمی

ب، امر، نهی، های انشائی اعم از طلها، همچنین جملههای خبری اعم از مثبت و منفی و مؤکد بودن آندر ادای جمله

استفهام، دعا، تمنّی، ترجّی، ندا، شرط، قسم، تعجّب، مدح وذم و... مؤثر است. لازم به ذکر است مرحوم استاد محمد 

ها عنوان نموده است که هلباوی اصطلاحاتی چون تشویق، اشباع و مواکبه را در خصوص ارتباط صوت و لحن و جمله

                                                           
 )روز آنها( : )روزی که آنها(، یومهم : همیوم  ـ1
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ت که در بر قاری قرآن اس :باشد. تشویقها با بحث جاری، خالی از لطف نمیآن استفاده از این اصطلاحات به دلیل تناسب

( صوت را در درجات ...و شرط های استفهامی،هنگام وقف، چنانچه معنای جمله کامل نشده )اعم از قسمت اول جمله

ی و معنایی ه از حیث دستورکهنگامی اشباع:  مرتفع نگاه دارد تا موجب تشویق مستمع جهت انتظار کامل شدن معنا گردد.

 شود.ای کامل شود، اصطلاح اشباع به معنای کامل شدن معنا برای مستمع به کار گرفته میجمله

 هاهای تطبیقی از انواع جملهنمونه

 (1)مثبت، منفی و مؤکدّهای خبری جمله

درجه  (02)النحل/«...لَکمُ مِّنْ أزَوْاَجکِمُ بنَیِنَ وحَفََدةًَ ورَزَقََکمُ مِّنَ الطَّیِّباَتِواَللهُّ جعَلََ لَکمُ مِّنْ أنَفسُکِمُْ أَزوْاَجاً وَجعَلََ »الف( مثبت: 

 .اشباع() نیپائصوتی 

 .اشباع() نیپائدرجه صوتی  ،(16/)آل عمرانواَللهُّ لاَ یهَْدیِ الْقوَمَْ الظَّالمِیِنَ»، (124/)البقره «قاَلَ لاَ ینَاَلُ عهَدْیِ الظَّالمِیِنَ»ب( منفی: 

، در «لقد»و « إنّ» .(10/الحجر) «ولَقَدَْ آتیَنَْاکَ سبَعًْا مِّنَ الْمثَاَنیِ وَالقْرُآْنَ العْظَِیمَ» ،(22)البقره: « إنَِّ اللَّه علَىَ کلُِّ شیَءٍْ قدَیِرٌ»ج( مؤکّد: 

 اشباع(.) شوندادا می تکیه()نبری، با درجة طبیعی همراه با ی شریفهاین آیه

 های استفهامیجمله

باید فوق مرتفع ادا « منِ دون الله»(. در این آیه،116/ۀ)المائد «...أأَنَتَ قلُتَ لِلنَّاسِ اتَّخذُِونِی وأَمُِّیَ إِلهَیَنِْ منِ دوُنِ اللهِّ»...: همزه

 تشویق(.شود )

 .تشویق(.) شود، فوق مرتفع ادا می«منتهون»کلمه .(51/ۀ)المائد «فهَلَْ أنَتمُ مُّنتهَُونَ ...»هل: 

 .(44)الاعراف/ « ربَُّکمُْ حقًَّا قاَلوُاْ نعَمَْ...ونَاَدىَ أصَحْاَبُ الجْنََّۀِ أصَحَْابَ النَّارِ أنَ قدَْ وَجدَنْاَ ماَ وعََدنَاَ ربَُّناَ حقًَّا فهَلَْ وجَدَتُّم مَّا وعَدََ»

ر آمده است که در اولی خبری مؤکّد و با درجه صوتی عادی و در دومی استفهام و با درجه در این آیه، دو با« حقّاً»یکلمه

 نباید از ارتفاع آن بکاهد.« قالوا نعم» به« حقّاً» شود. ضمناً وصلفوق مرتفع ادا می

 تشویق(.)مرتفع درجه « یا موسی»( 10)طه/ «ومَاَ تلِكَْ بیِمَِینكَِ یاَ موُسىَ«: »ما»

 .تشویق()مرتفع درجه « بآلهتنا» (15)الأنبیاء/ «قاَلوُا منَ فعَلََ هذََا بآِلهِتَنِاَ إنَِّهُ لمَنَِ الظَّالمِیِنَ«: »منَ»

 .تشویق()مرتفع درجه « صادقین»( 25)سبأ/ «ویَقَوُلوُنَ متََى هذََا الوَْعدُْ إنِ کنُتمُْ صاَدقِیِنَ«: »متی»

 .تشویق()مرتفع « أیّانَ یوم القیامه» (6/مۀ)القیا «القْیِاَمۀَِیسَأْلَُ أیََّانَ یوَمُْ »: 2«أیّان»

 تشویق(.)مرتفع )شهیدا(  (41/)النساء« فکَیَفَْ إذِاَ جئِنْاَ منِ کلُِّ أمَّۀٍ بشِهَیِدٍ وجَئِنْاَ بكَِ علَىَ هؤَلُاء شهَیِداً»«: کیف»

 تشویق(.)مرتفع درجه  «تزعمون»(22/)الأنعام «أیَنَْ شرُکَآَؤکُمُُ الَّذیِنَ کنُتمُْ تزَعْمُوُنَ...«: »أینَ»

  تشویق(.) مرتفعدرجه  «غلام»(42/)آل عمران ...«قاَلَ ربَِّ أنََّىَ یکَوُنُ لِی غُلاَمٌ: »0«أنّی»

 تشویق(.) مرتفعدرجه «لبثت»(215)البقره/ «... قاَلَ کمَْ لَبثِتَْ...: »4«کم»

 .تشویق()مرتفع درجه  «ندیّا»(00/)مریم «مَّقاَماً وأََحسْنَُ ندَیًِّا...أیَُّ الفْرَیِقیَنِْ خَیرٌْ : »1«أیّ»

                                                           
 ألا، إنّ، أنّ، لام ابتداء، نون توکید، قسم، تکرار، قد، إنّما، أمّا شرطی، ضمیرفصل، حروف تنبیه، حروف زاید و جمله اسمیه. : های تأکید عبارتند ازـ نشانه1
 یفتنون( است. جواب این سؤال )یوم هم علی النارشود وگوئی کار گرفته میه )أیّانَ( برای موضوع هولناک ب معمولاً ـ2
 «یامریم أنیّ لک هذا»: ونیز به معنی )منِ أین(« أنیّ یحیی هذه الله بعد موتها: »آمده است( أنیّ( به معنی )کیف) در قرآن کریمـ 0
 برای تعیین عددی مبهم.ـ 4
 باشد.به معنای )کدام یک؟( می ـ1
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استفهام که در اصل طلب آگاهی برای زدودن جهل به موضوعی معین است گاهی از معنای اصلی خود منحرف 

کاَنَ مؤُمْنِاً کمَنَ کَانَ أفَمَنَ : »1استنکار مانند ؛شودهایی مطرح میداریم برای غرضشود و نسبت به موضوعی که به آن علممی

در  ی صوتیباشد که درجهمی «فاسقاً»در چنین موردی باید دقّت داشت که استفهام تا کلمه (11)السجده/ «فاَسقِاً لاَ یسَتْوَوُنَ

 ی جمله جواب است و خبری.آن فوق مرتفع است و بقیه

 استفهام بدون ذكر ادات 

ی ی مضاعف قاراریو هوشها استفهامی است که دقت بعضی از آیات ازنظر ظاهری علامت استفهام ندارند اما مفهوم آن

 طلبد: را می

 «َا ر اسرائیلگذاری که بنی)آیا این منتّی است که تو بر من می (22)الشعراء/« وتَلِكَْ نعِْمۀٌَ تَمنُُّهاَ علَیََّ أنَْ عَبَّدتَّ بنَیِ إسِرْاَئیِل

 تشویق(.)مرتفع فوق  «اسرائیل»وبا نبر است  «نعمۀ»ای؟(برده خودساخته

 «ًو برای  (11)محمد/ «ا فقَطََّعَ أمَعْاَءهمُْ...ولَهَمُْ فِیهاَ منِ کلُِّ الثَّمرََاتِ ومَغَْفرَِةٌ مِّن رَّبِّهمِْ کمَنَْ هُوَ خاَلِدٌ فیِ النَّارِ وَسقُوُا ماَء حمَیِم...(

ها همانند کسانی هستند از همه بالاتر[ آمرزشی است از سوی پروردگارشان! آیا اینو ]ها وجود دارد بهشت[ از همه میوهها در آن ]آن

 کند؟(.شوند که اندرونشان را از هم متلاشی میکه همیشه در آتش دوزخند و از آب جوشان نوشانده می
 «تَتبتَْغیِ مَرضْاَ»عبارت  (1)التحریم/ «لَّهُ لكََ تبَتْغَِی مرَضْاَتَ أزَوْاَجِكَ واَللَّهُ غفَوُرٌ رَّحِیمٌیاَ أَیُّهاَ النَّبِیُّ لمَِ تحُرَِّمُ مَا أحََلَّ ال 

 تشویق(.)است فوق مرتفع  أزواجک() یصوتاست و درجه « أتبتغی؟»آن  ریو تقداستفهامی است «أزَوْاَجِكَ

 « َ(.گفت:آیا پیش از آنکه به شما اجازه دهم، به او ایمان آوردید؟ فرعون) (120)الاعراف/ «لَکمُْ...قاَلَ فرِعْوَْنُ آمنَتمُ بِهِ قبَْلَ أَن آذَن 

 «َّ(124/ۀقر)الب «الظَّالِمیِنَتیِ قاَلَ لاَ ینَاَلُ عهَْدیِ وإَذِِ ابتَْلىَ إبِرْاَهیِمَ ربَُّهُ بِکلَمِاَتٍ فأَتَمََّهنَُّ قاَلَ إنِِّی جاَعلِكَُ للِنَّاسِ إمِاَماً قاَلَ ومَنِ ذرُِّی 

من تو را پیشواى مردم »او[ فرمود:  همه را به انجام رسانید، ]خدا بهابراهیم را پروردگارش با کلماتى بیازمود و وى آن و چون)

هامی و صورت استفبه« ذرُِّیَّتیِقاَلَ ومَنِ » (رسدفرمود: پیمان من به بیدادگران نمى« از دودمانم ]چطور[؟»[ پرسید: ]ابراهیم« قراردادم.

 شده است.بیانأوَمنِ ذریتی؟( ) یجابدون ذکر ادات استفهام و به

 «ن ای ای مشاهده کرد، گفت:پوشانید، ستاره را شب او [تاریکی]که هنگامی)( 06)الانعام / «فلَمََّا جَنَّ علَیَْهِ اللَّیلُْ رأَىَ کوَکْبَاً قاَلَ هذَاَ ربَِّی

 (.را دوست ندارم کنندگان که غروب کرد، گفت: غروبهنگامی است؟ اماخدای من 

 امر و نهی هایجمله

در  ؛ کهاست و نهی نیز امر به انجام ندادن استمفهوم و غرض اصلی امر، دستور دادن به انجام عملی از اعلی به ادنی

ی آخر عادی یا مرتفع یا فوق مرتفع خواهد بود ی صوتی در کلمهآن لازم است فعل امر با تکیه صوتی ادا شود و درجه

شود و احیاناً در مواردی، بسیار شدید است و در مواردی دیگر چراکه همیشه امر به شکل اصلی خود به کارگرفته نمی

شود. اینک با چند نوع از انواع مختلف امر آشنا صورت دعا و تضرع از ادنی به اعلی مطرح میملایم و نیز گاهی به 

 شویم: می

ربََّناَ لاَ تؤُاَخذِنْاَ إِن نَّسیِناَ أوَْ أخَطْأَنْاَ رَبَّناَ ولَاَ تحَمْلِْ علََینْاَ إصِرًْا »نهی:  (216/ۀ)البقر «... واَعفُْ عنََّا واَغْفرِْ لنَاَ واَرحْمَنَْآ...»امر:  :دعاء

و در « لا»، «وارحم»، «واغفر»، «واعف»ارتفاع صوت در (216/ۀ)البقر «مِّلنْاَ ماَ لاَ طاَقۀََ لنَاَ بهِِکمَاَ حمَلَتْهَُ علََى الَّذیِنَ منِ قبَْلنِاَ ربََّناَ ولَاَ تحَُ

 .ستصوتی عادی ا یسایر کلمات انتهایی با درجه

                                                           
 شود از این نوع است چون خداوند متعال به هیچ موضوعی جهل نداردسوی خداوند علیم ودانا مطرح میهای استفهامی که از همه جمله ـ1
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ارتفاع  (121/ۀ)المائد «إنِ تُبدَْ لکَمُْ تسَؤُکْمُْلاَ تسَأْلَوُاْ عنَْ أشَیْاَء »نهی:  (51)النحل/ «فاَستْعَذِْ باِللهِّ منَِ الشَّیطْاَنِ الرَّجِیمِ »ارشاد: امر: 

 باشد.و سایر کلمات انتهایی با درجه صوتی عادی می« لا»و« تَعِذ»درصوت 

با درجه صوتی مرتفع « بصیر»و« اعملوا»ارتفاع صوت در کلمات  (42)فصلّت/ «اعمْلَوُا ماَ شئِتْمُْ إنَِّهُ بمِاَ تعَْمَلوُنَ بصَیِرٌ» تهدید:

 همراه با خشونت در بیان.

« الخالیۀ»و کلمه  «واشربوا» و« کلوا»درارتفاع صوت  «کلُوُا واَشرْبَوُا هنَیِئاً بمِاَ أسَلَْفتْمُْ فیِ الأْیََّامِ الخَْالیَِۀِ»: إباحه() یآزاداختیار و 

 وتطریب. وذوقشوقبا درجه صوتی مرتفع همراه با 

صوت فوق « ذُق» و« کونوا» در، (45)الدخان/ «ذقُْ إنَِّكَ أنَتَ الْعزَیِزُ الکْرَِیمُ» ،(12)الإسراء/« حدَِیداًقلُ کوُنوُاْ حجِاَرةًَ أوَْ »تحقیر: 

 شود.با درجه صوتی مرتفع ادا می« الکریم» و« حدیدا» مرتفع است امّا

انظرُْ کیَفَْ ضرَبَوُاْ لكََ الأمَثْاَلَ فضَلَُّواْ فلَاَ »، تعجب: (55)الأنعام/ «...انظرُُواْ إلِىِ ثَمرَهِِ إذِاَ أثَمَْرَ ویَنَعْهِِ»: عبرت: و تعجبعبرت 

کلمات آخر با درجه صوتی عادی و « کیف» و« انظر» و« انظروا»ارتفاع صوت در ،(5و الفرقان/ 41)الإسراء/ «یسَتْطَیِعوْنَ سبَیِلاً

 شوند.می اداهمراه با تأمّل 

نفسَُکمُْ ...علَیَْکمُْ أَ»: شودنشده است، اما مفهوم، امری است و غالباً با ارتفاع صوت ادا می در بعضی از موارد، فعل امر ذکر

. نیز در مواردی علیرغم وجود فعل امر، (21)یونس/«...مکَاَنَکمُْ أنَتمُْ وشَرُکََآؤکُمُْ...» ،(121/ۀ)المائد «لاَ یضَرُُّکمُ مَّن ضَلَّ إذَِا اهتْدَیَتْمُْ...

 (.16الطور/)« ...فاَصبِْروُا أوَْ لاَ تَصبْرِوُا...»،(12/بۀ)التو« استْغَْفرِْ لهَمُْ أوَْ لاَ تسَتْغَْفرِْ لهَمُْ»نیز معروف است: « تسویه»مفهوم خبری دارد که به

 یینداهای جمله

ورت ص اداتی() ایی نشانهلهیوس بهاشتباه مخاطَب  و توجهجلبندا نیز نوعی طلب است که توسط متکلمّ جهت 

 اندمعروفکه به حروف ندا أیا، هیا، وا(  یْ،آ، آ ا)همزه، أیّ، ی :ی آن در زبان عربی، هشت نشانه استهانشانهپذیرد. تعداد می

یاَ آدَمُ ...» ،(60/ۀ)المائد «ولُ بلَِّغْ ماَ أنُزلَِ إلِیَكَْ مِن رَّبِّكَ...یاَ أَیُّهَا الرَّسُ»است:  شدهاستفاده« یا»امّا در قرآن کریم صرفاً از حرف ندا

 اداتی صدا در مفهوم آن بهتر است درجه تبعبههای امر، ها همانند جملهدر ادای این نوع جمله( 00/ۀ)البقر «أنَبئِهْمُ بأِسَمْآَئهِمِْ...

بودیم  فتهو گگیرد ی جمله امری یا استفهامی قرار میو منادبعد از ندا  ، طبیعی یا مرتفع باشد چراکه معمولا1ًندا و منادی

 : شویمیی آشنا مینداهای در آن متفاوت است. اینک با چند مثال از انواع جمله متیو ملاکه شدت گفتار 

شود ی عادی ادا میی است و با درجهو منادحرف ندا  «یحَْیىَیاَ » (12)مریم/ «یاَ یحَیْىَ خذُِ الکْتَِابَ بقِوَُّةٍ وآَتیَنْاَهُ الحْکُمَْ صبَیًِّا»

ا خبری و آخر آن ب «وآَتیَنْاَهُ الحُْکمَْ صبَیًِّا»نبر واو مشدد زیاد است،  «بقِوَُّةٍ»ی ی امری است و در کلمهجمله «خذُِ الکْتِاَبَ بقِوَُّةٍ»

 شود.درجه پائین ادا می

عنوان و به 2گیردقرار می« الف ولام» بههمیشه در ندا قبل از کلمات معرّف « ایّتها»یا « ایهّا»ی کلمه (1مّل/)المز «یاَ أَیُّهاَ المُْزَّمِّلُ»

 شود.منادی شمرده می

                                                           
 اسمی است که بعد از حرف ندا قرارمی گیرد: یا رسول الله، یا یحیی ـ1
قصوده همچنین اگر بعد ازحرف ندا نکره م ...مریم، یا یحیی وشعیب، یا إبراهیم، یا هامان، یا  یا ی که علم باشند نیازی به )ایهّا( یا )ایتهّا( ندارند مانندهایاسم ـ2

یهّا الرسول، أا یاما اگر کلمه ای الف ولام داشته باشد اگر مذکر باشد قبل از آن )ایهّا( واگر مؤنث باشد قبل از آن )ایتّها( قرار می گیرد:  یا أرض ابلعی...باشد: 
شود: یا اَلله که تنها لفظ جلاله )الله( است که اگر قبل از آن )یا( قرار گیرد همزه آن وجوباً قطع شمرده می النفس المطمئنّة... یّتهاأیهّا المدّثّر، یا أیهّا النبیّ، یا أیا 

 اللهمّ در قرآن کریم بدین شکل وارد نشده است ومعمولاً به جای )یا( میم مشدد در آخر آن قرار می گیرد: 
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دا ها یا ادوات نبعضی از حروف مقطعه، طبق نظر برخی از مفسرین قرآن، مفهوم ندایی دارند گرچه خالی از نشانه

 ، یس، حم و...1طه ؛ مانندهستند

 ندا بدون ذكر ادات

 مانند: ؛ ها نیز بدون ذکر حرف ندا در قرآن کریم آمده استمفهوم ندا در بعضی از جمله

 (25)یوسف/ 2«یوُسفُُ أعَْرضِْ عَنْ هذََا واَستْغَْفرِیِ لذِنَبكِِ إنَِّكِ کنُتِ مِنَ الخْاَطئِیِنَ»
وتی در درجه ص« صدّیق»و «یوسف»وسیله تکیه صوتی و تساوی به  )أیهّا(برجسته نمودن  (46)یوسف/ «یوُسفُُ أیَُّهاَ الصِّدِّیقُ»

 صحیح تراست.

ی صوتی بالاتر ادا گردد و بقیه ی درجهوسیلهمنادی است و بهتر است به« ربّ» (140)الأعراف/« ...ربَِّ أرَنِیِ أنَظرُْ إلِیَْكَ...»

 ت همراه باحالت التماس باشد.ی امر از نوع درخواست ادنی به اعلی است که بهتر اسجمله

متَُ اللهِّ ...رحَْ»مانند: ؛ تواند بدون حرف ندا باشدمی )ذکر اسم ظاهر بعد از ضمیر برای بیان آن(همچنین از باب اختصاص 

 (.00)هود/ «وبَرَکَاَتهُُ علَیَْکمُْ أهَلَْ البْیَتِْ...

 د.شوشود که حرف ندا و منادی را شامل میگرفته میی صوتی مرتفع به کار در تمامی موارد فوق معمولاَ درجه

 هایشود. مثلاً:  در عبارتاما در مواردی که فقط ظاهر آن ندا است ولی مفهوم ندایی ندارد، برابر مفهوم تلاوت می

دارند بهتر است  )تحسُّر و توجعّ(چون مفهوم  (14ف/)یوس «...یاَ أسَفََى عَلىَ یوُسفَُ...»،(42)النبأ/ «ویَقَوُلُ الکْاَفرُِ یاَ لیَتْنَِی کنُتُ ترُاَباً»

 ی عادی تلاوت شوند.محزون و با درجه

 شرطیهای جمله

شوند و همواره بخش دوم: تشکیل می جزاء()شرط های شرطی، از دو بخش شرط و جواب که جملهبا توجه به این

رُ قلُ لَّوْ کاَنَ البْحَْ»آخرین کلمه شرط، مدنظر است نه جواب شرط: شود که رو، تأکید می و از اینجزاء، جمله خبری است 

اوّلی بالاتر از دوّمی است زیرا اولی انتهای شرط است و دومی در جواب « ربی»ی صدا در کلمه درجه .«مدِاَدًا لِّکلَمِاَتِ ربَِّی...

متی »های زمان: کارگیری نشانهی بهواسطه توانند بهمیها و ادوات شرط نشانهشرط قرار دارد که همان جمله خبری است. 

ه در ها کترین آنترین و کاربردی، یا حال، استیفاء و... زیاد باشند، امّا مهم«ما تذهبْ أذهبحیثُ»، یا مکان: «تذهبْ أذهب

ی و فرقدر فارسی است 0«اگر» عنیو هر سه به م باشند: إنْ، إذا، لَوْطور مکرر آمده است سه ادات یا نشانه میقرآن کریم به

 وشود که وقوع شرط نادر هنگامی به کار گرفته می« إنْ» یشرط ها وجود دارد، این است که معمولاً نشانهکه میان آن

و  طلوع آفتاب احتمالی نیست بلکه قطعی و بدیهی استچون « إنْ طلََعتَ الشمسُ أزرُکْ»توان گفت: ی باشد. مثلاً نمیاحتمال

همین جهت بیشتر است و به « إذا» . امّا احتمال وقوع فعل شرط بعد از4معمولاً مضارع است «إنْ»ین جهت فعل، بعد از به هم

توجه را حاوی است « إنْ»و« إذا». اگر به این آیه که هر دو نشانه 1(کرُوطلَعَتَ الشمسُ أزُ ذاإ) شود: همواره با فعل ماضی همراه می

                                                           
التفسیرالکاشف:  )یا طه همان یا رجل است: طه به معنای )رَجلُ( است که حرف ندای آن حذف شده استلهجه عکّ( ) در یکی از لهجات عرب ـ1

 محمدجوادمغنیه(
ری را به تواند براعت ومهارت قامی     کند صورت ناگهانی تغییر میه که خطاب از مذکر به مؤنث یعنی از یوسف به زلیخا ب «واَستْغَفْرِِی لذَِنبكِِ»در عبارت ـ2

 نمایش بگذارد.
 

 دهد.شود که دقیق تر است چون معنای ظرف زمان مستقبل را نیز نشان مینیز ترجمه می که()هنگامیدر ترجمه،  )إذا(کلمه ـ 3
 «.إن أحسنتم أحسنتم لأنفسکم»: البته در قرآن کریم به صورت ماضی هم آمده استـ 4
 کند.این است که فعل بعد از خود را ساکن )مجزوم( میالبته فرق دیگری که )إن( با دیگر ادوات شرط دارد ـ 1
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 «فإَذِاَ جاَءتهْمُُ الحْسَنََۀُ قاَلوُاْ لنَاَ هذَهِِ وإَنِ تصُِبهْمُْ سیَِّئَۀٌ یَطَّیَّروُاْ بمِوُسىَ ومَنَ مَّعهَُ...»ها خواهیم شد: میان آنبیشتر متوجه فرق کنیم، 

 وشود یم هانعمتشامل انواع « الحسنۀ» همراه با فعل ماضی، دال بر محقق بودن شرط است که در آن« إذا» ذکراولاً  (101)الأعراف/

 بودن نوع آن در بلاء محدود وهمراه با فعل مضارع، دال بر نادر بودن وقوع سیئه « إن» جنس است. ثانیاً ذکر« ال»این مطلب  دیمؤ

 شود.است که از نکره بودن آن، این مطلب فهمیده می

 رطشنفی شرط، جواب  علتبه رود که در آن باید گفت که این نشانه فقط برای ماضی به کار می« لَوْ» اما در مورد

( و جزاء )شرطدو جمله آن  کهنیو ا« امتناعٌ لامتناع»: گویندنیز منفی است و به همین جهت در تعریف عربی آن می« جزاء»

 «لَّا اللَّهُ لفَسَدَتَاَ....إِلوَْ کاَنَ فیِهمِاَ آلهِۀٌَ »شود: برای اتفاقی که رخ نداده است به کار گرفته می« لو» ،ترسادهبه عبارتی باشند. فعلیه می
 (22)الأنبیاء/

 جمله شرطی با )إنْ(: 

ی است که با درجه )یسرق(انتهای شرط کلمه  (00)یوسف/ «فقَدَْ سرَقََ أخٌَ لَّهُ منِ قبَلُْ...»جواب شرط: « قاَلوُاْ إنِ یسَرْقِْ»شرط: 

 ی صوتی آن پائین تر است.درجهاست که « فقد» کلمهابتدای جواب شرط  و اما شودیممرتفع ادا 

 «: إذا» جمله شرطی با

. هم چنان که ملاحظه (1-0)النصر/« فسَبَِّحْ بحَِمدِْ ربَِّكَ واَستْغَفِْرهُْ إنَِّهُ کاَنَ توََّاباً»: جواب شرط «إذِاَ جاَء نصَرُْ اللَّهِ وَالفْتَْحُ»شرط:  

 شود، در آیات فوق، جمله شرط و جواب آن،می

ی جمله خبری است یا مؤکد است که با درجه کهآنو جواب  1شودی صوتی مرتفع اجرا میبا درجههمواره شرط  

 گردد.ی صوتی پائین ادا میشود و یا غیر مؤکد که با درجهصوتی طبیعی اجرا می

 : )لوَْ(جمله شرطی با 

 (44-41/قّۀ)الحا« لأَخََذنْاَ منِهُْ باِلیْمَِینِ»شرط: جواب  «ولَوَْ تقَوََّلَ علََینْاَ بعَضَْ الأْقَاَویِلِ»شرط:  

 قسم هایجمله

 ی صوت دردرجه و معمولاًشود های شرطی از دو بخش قسم و جواب قسم تشکیل میهای قسم نیز مانند جملهجمله

 .(2باء، تاء، لام)واو، از:   اندعبارتاست. حروف قسم نیز  )جواب قسم(بالاتر از بخش دوم  )قسم(ادای بخش اول 

 قسم با حرف واو:  (1

 «وفَْ یُعطْیِكَ ربَُّكَ فتََرضْىَواَلضُّحىَ * واَللَّیلِْ إذِاَ سجَىَ * ماَ وَدَّعكََ ربَُّكَ ومَاَ قَلىَ * ولََلآْخرِةَُ خَیرٌْ لَّكَ منَِ الأْوُلَى * ولَسََ»قسم:  

 (1-1)الضحی/
 (10/ونسی) «حَقٌّ...إنَِّهُ لَ»جواب قسم:  «...إیِ ورَبَِّی»قسم: 

 باء:  با حرفقسم  (2

که کسی مانند بعضی از قاریان معروف اجتهاد کند و در کریم وجود ندارد مگر این در قرآننمونه قسم با حرف باء 

وقف کند « لاَ تشُرْکِْ» بر عبارت (10)لقمان/ «لظَلُمٌْ عظَیِمٌوإَذِْ قاَلَ لقُمْاَنُ لاِبنْهِِ وَهوَُ یعَظِهُُ یاَ بنُیََّ لاَ تشُرْکِْ باِللَّهِ إِنَّ الشِّرکَْ »آیه شریفه 

                                                           
رط تا قبل از رسیدن به جواب ش گونه موارد این است که لحن قاریممکن است فاصله میان شرط وجواب آن، طولانی باشد وبهترین شیوه تلاوت در اینـ 1

 قرار نرسد تا جواب شرط خوانده شود. یبدون قفله لحنی باشد یعنی به درجه
 مخصوص قسم به خداوند متعال است. )ت، ب(حروف  ـ2
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را به تنهائی خوانده آن را به قسم تبدیل کند که خلاف اقوال مشهور در معنای آیه « باِللَّهِ إنَِّ الشِّرْکَ لَظلُمٌْ عظَیِمٌ» و عبارت

 است.

 (51/وسفی) «القْدَِیمِقاَلوُاْ تاَللّهِ إنَِّكَ لفَیِ ضلَالَِكَ »تاء:  با حرفقسم  (0

 (02/)الحجر «لعَمَرْکَُ إنَِّهمُْ لَفِی سکَرْتَهِمِْ یَعمْهَوُنَ»قسم با حرف لام:  (4

 1وسیله مواکبهتعبیر به

ر انتقال تواند دگردد. مواکبه نیز میها میسر میی درجات صوتی، تمایز انواع جملهوسیلهگونه که گذشت، بههمان

وتعبیر و رسایی مفاهیم مؤثر واقع افتد با این تفاوت که از قوانین حاکم بر تنغیم وآهنگ گفتار خارج است. مواکبه به 

که بهتر است آن را به دو قسمت  معنای همراهی کردن است و منظور از آن، همراهی کردن حالت صوت ومفاهیم است

 تقسیم کنیم: 

 ی روحی(: هاباحالتالف:  )مواکبه صوت 

. مثلاً در تلاوت این 2صوت یوسیله بیان حالاتی چون: غضب، ترس، تهکمّ، شرم، یأس، تأسف و... در مواردی معینّ به

شود و بدون ایجاد هرگونه وجد و ارتفاع صوت کاسته می از شدّت معمولاً (11)مریم/ «وَلَدًا لرحمنُوَقَالُوا اتَّخَذَ ا»عبارت: 

اجتناب از پیاده کردن محسنّات صوتی که منجر به برانگیختن تشویق و تحسین مستمع گردد و نیز همراه  وتطریب همراه با

 .0گرددادا می ،باحالت تأسف از قول کفرآمیز کافران نسبت به خدای عزّوجل

انَ قمَیِصُهُ قُدَّ منِ نَّفسِْی وَشهَِدَ شاَهدٌِ مِّنْ أهَْلهِاَ إِن کاَنَ قمَیِصُهُ قُدَّ مِن قبُلٍُ فصَدََقتَْ وهَُوَ منَِ الکاَذبِیِنَ * وَإنِْ کَ قاَلَ هِیَ رَاودَتَنِْی عَن»

 (26-20یوسف/) «دبُرٍُ فکَذَبَتَْ وَ هوَُ منِ الصَّادقِیِنَ

شود بدون تأکید و با درجه صوتی پائین ادا می« فکَذَبَتَْ وَ هُوَ مِن الصَّادقِیِنَ» مقایسه با در «فصَدَقَتَْ وَ هوَُ مِنَ الکاَذبِیِنَ»عبارت 

 شود.چون غیر صحیح است اما عبارت دوم که حقیقت است با صدای بالاتر ادا می

همراه  )ع(یموسی حضرت حالت خوف وتنگی سینهبیان  (10/)الشعراء «ویَضَیِقُ صدَرْیِ ولَاَ ینَطلَقُِ لسِاَنیِ فأَرَسْلِْ إلِىَ هاَروُنَ»

 با طلب ودرخواست عاجزانه از خداوند برای همراه کردن برادرش هارون با خود.

 «.یبکون»کلمه خصوصاً درایجاد حالت تباکی  (16/)یوسف «وجَاَؤوُاْ أبَاَهمُْ عشِاَء یَبکْوُنَ»

 «سبحانه»پائین قرار دادن ارتفاع صوت تا قبل از کلمه (116/)البقره«وقَاَلوُاْ اتَّخَذَ اللهُّ ولَدًَا سُبحْاَنَهُ...»

پائین قرار دادن ارتفاع صوت در جمله اول و ارتفاع  (64ه/)المائد« وقَاَلتَِ الْیهَوُدُ یدَُ اللّهِ مغَلُْولۀٌَ غُلَّتْ أَیدْیِهمِْ ولَُعنِوُاْ بمِاَ قاَلوُاْ...»

 حالت تأکید در جمله دوم. انیبابآن همراه 

پائین قرار دادن ارتفاع صوت در جمله اول و  (00ه/)المائد«لَّقدَْ کفَرََ الَّذیِنَ قَالوُاْ إنَِّ اللهَّ ثاَلثُِ ثلَاثَۀٍَ ومَاَ منِْ إلِهٍَ إلِاَّ إلِهٌَ واَحدٌِ...»

 ارتفاع آن همراه با بیان حالت تأکید در جمله دوم.

 پائین قرار دادن ارتفاع صوت همراه باحالت تأسف. (02/التوبۀ)« عزُیَرٌْ ابنُْ اللهِّ وقََالتَْ النَّصاَرىَ الْمسَیِحُ ابنُْ اللّهِ... وقَاَلتَِ الیْهَوُدُ»

                                                           
ای متداول است وبرای اولین بار توسط شیخ محمد هلباوی قاری و مبتهل مصری طی جلسات آموزشی خود در شورای عالی قرآن که این موضوع بین قاریان حرفه ـ1

 های ماندگار قاریان بزرگ قرآن، اندک تغییری در تعریف وتصنیف آن نمودیم.تلاوتهای متعدد برگرفته از کشورمان مطرح گردید که علاوه بر اضافه نمودن مثال
 های مذکور مؤثر باشد.تواند در بیان حالتمی ..بعضی از فاکتورهای صوت چون طنین، شدتّ، ارتفاع، غنوی نمودن صوت و. ـ2
 است اما این به معنای بی تأثیر بودن صوت در تعبیر نیست.تراز صوت درست است که در این بحث، لحن قاری برای بیان مقاصد فوق مهم ـ0
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 : )مواکبه صوت با مصادیق الفاظ(ب:  

جا ناست در ای ترنییپازمین است که نسبت به آسمان « أرض» و مصداقآسمان بلند است « سماء»ی کلمهمصداق  

و سماء را بهتر است با ارتفاع صوتی بالاتری نسبت به ارض ادا  کندیمکلمات همراهی  و مصداقی صوت با مدلول درجه

 نمود.

 های قرآنی که محل مناسبی برای مواکبه صوتی است: هایی از عبارتمثال
آوردن و وضع آن  نیو پائبا ارتفاع آسمان  و هماهنگارتفاع صوت همراه  (0)الرحمن/ «واَلسَّماَء رفَعَهَاَ وَوضَعََ المْیِزَانَ»

 «.وضع المیزان»در عبارت 

قرار و بالا  «السُّفْلىَ» کلمهپایین قرار دادن  (42/التوبۀ) «...وجَعَلََ کلَمِۀََ الَّذیِنَ کفََروُاْ السُّفْلىَ وکَلَمِۀَُ اللهِّ هیَِ الْعلُیْاَ واَللهُّ عزَیِزٌ حکَیِمٌ»

 وسیله درجات صوتی.به «الْعلُیْاَ» کلمهدادن 

ی با بالاترین درجه «السَّماَواَتِ»ی: در این آیه کلمه (6)طه/ «لهَُ ماَ فِی السَّماَوَاتِ ومَاَ فِی الأْرَضِْ ومََا بیَنْهَمُاَ ومَاَ تحَتَْ الثَّرىَ»

صوتی،  یپائین ترین درجه« ومََا تحَتَْ الثَّرىَ»با درجه صوتی متوسط، «بیَنْهَمُاَومََا »ی صوتی پائین، با درجه «الأَْرضِْ»صوتی، 

 شوند.اجرا می

درجات صوتی به ترتیب از پائین، متوسط و بالا در  (12)یونس/« وإَذِاَ مسََّ الإنِساَنَ الضُّرُّ دعَاَناَ لِجنَبهِِ أوَْ قاَعدِاً أوَْ قآَئمِاً»

 شوند.پیاده می ()به پهلو خوابیده، نشسته، ایستادهبرابر معنا:  «قآَئمِاً» ،«قاَعدًِا» ،«لجِنَبهِِ»کلمات: 

درجات صوتی به  (151/عمرانآل)« الَّذیِنَ یذَکْرُوُنَ اللهَّ قیَِاماً وقَعُوُداً وعَلَىََ جنُوُبهِمِْ ویَتََفکََّرُونَ فیِ خَلقِْ السَّماَواَتِ وَالأرَضِْ...»

پیاده  (وابیده)ایستاده، نشسته، به پهلو خبرابر معنا:  «وعََلىََ جنُوُبهِمِْ»،           «قعُوُداً» ،«قیِاَماً»توسط و پائین در کلمات: ترتیب از بالا، م

 شوند. می

 مقامات(انغام )وسیله تعبیر به

 درصددکه این مقاله نظر به این .باشندتوانند در بیان مفاهیم و معانی عبارات قرآن مؤثر های موسیقایی نیز میها و مقامنغمه

ترم با این مقاله آشنایی نسبی قراء مح فرضشیپکه باشد و ایناصطلاحات آن نمی و شرحبیان جزئیات بحوث موسیقایی 

علاوه  هااممق در بحثپردازیم. لازم به ذکر است هاست لذا صرفاً به جایگاه هر مقام در تلاوت قرآن کریم میبحث گونهنیا

 دکتر صالح المهدی.( یۀالعربالموسیقی )و ه( فی المقامات العربی تحلیلۀدراسه ): اندقرارگرفته مورداستفادهبر تحقیق میدانی، دو منبع 

زیادی به دستگاه ماهور شباهت دارد.  تا حدودمقام عجم: این مقام معادل گام ماژور غربی است و در موسیقی فارسی 

، تیقاطع ومقام است. این مقام، اغلب در مفاهیمی چون حماسه، سربلندی، جدیّت  نیتریعمومترین و  توان گفت ابتدائیمی

 یسازآهنگبه همین جهت است که اغلب سرودهای ملیّ را با این مقام  دیو شادارد  کاربردمهم،و بیان امور  ندا، و افتخارمجد 

 .اندمودهنقاریان مشهور قرآن، از مقام عجم استفاده  و اغلبنیز کاربرد زیادی دارد  حیو تواشکنند. در تلاوت قرآن کریم می

زیادی به آواز بیات اصفهان شباهت  تا حدودمقام نهاوند: این مقام معادل گام مینور غربی است و در موسیقی فارسی 

ربردی این مقام است. مقام نهاوند در بین از موارد کا و محاورهدر عمق مطلب  ستنینگرو  و دقتدارد. ایجاد حالت تفکرّ 

 .نامندیماغلب قاریان مشهور جهان متداول است که احیاناً آن را نهوند نیز 

بعُد وجود دارد که  4/0بین درجات آن  در ابعادیی در موسیقی کلاسیک غربی ندارد چراکه همتامقام رست: مقام رست 
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 گاههسی وجود ندارد. در این ویژگی مقام رست با سه مقام اصلی دیگر یعنی بیات، افاصلهغرب چنین  1در موسیقی کلاسیک

توان گفت شبیه آواز افشاری در موسیقی فارسی نامند. میالاصل میهای شرقیو صبا مشترک است و این چهار مقام را مقام

« والنغماب» ن معرفّ نوای عربی است که بهتریو مهم هاستمقاماست. کاربرد این مقام در تلاوت قرآن کریم بیش از سایر 

ابوالفرج )( اگر شب تو طولانی شد بر تو باد به مقام رست. إذا طالَ لیلكُ فارستِ:  )اندگفتهمعروف است. در مورد این مقام 

ی قَسمَ و گیرد و غالباً در ادای جملات حاوفواصل بین عجم و نهاوند قرار می ثیاز ح. مقام رست، (221ص  ،6ج  اصفهانی،

ی های مهم براهم اثر مقام عجم است. این مقام، از مقام باًیو تقررود قاطع و نداء و اوصاف بهشت به کار میگفتار محکم و 

 شود.رود گاهی به مقام رست مقام راست نیز گفته میاجرای اذان نیز به شمار می

ی است. افاصله نیاز چنبعُد وجود دارد که موسیقی غرب خالی  4/0بین درجات آن  در ابعادمقام بیات:  مانند رست 

زجمله این مقام در تلاوت قرآن کریم بسیار زیاد است و ا و کاربردتوان گفت شبیه دستگاه شور در موسیقی فارسی است می

ی این مقام صورت وسیله به 2صریی قاریان مهاتلاوت و خاتمههای خاص این مقام این است که معمولاً شروع ویژگی

اهیمی در مف و قصصدر ادای جملات خبری وآیات احکام  معمولاًاست. بیات  معروف زین )اصل نغمات(گیرد و به اُمّ النغم می

رود. گاهی به های مهم برای اجرای اذان نیز به شمار میکاربرد داشته و از مقام بتیو هدعاء، وقار  ی،نه و امرچون: عبرت، 

 شود.این مقام بیاتی نیز گفته می

ام توان گفت کاربرد مقیی در موسیقی کلاسیک غربی ندارد. میهمتابیات  های رست ومقام صبا: مقام صبا نیز مانند مقام

 ثیاز حا، صب های این مقام حزین بودن آن است.اً زیاد است و ازجمله ویژگیقرآن کریم نسبت میو قدصبا در تلاوت اصیل 

 وبه وت و طلبدر بیان آیات انذار و بیان حزن  معمولاًفواصل تنها نصف بعُد با نغمه بیات، در درجه چهارم اختلاف دارد و 

 ر کاربرد دارد.اوصاف دوزخ و دوزخیان ونیز بیان مظلومیت وشکِوهِ مانند نهاوند در تأمل وتفکّ

یز یعنی حجُاز ن)ح(  ، مقام حجاز است که با ضمهرگذاریو تأثهای اصلی، مهم، بسیار کاربردی مقام حجاز: ازجمله مقام

توان آن را شبیه آواز شوشتری می های شرقی است چون نغمه دوم آن رست است واست. این مقام، ازجمله مقام شدهخوانده

 ر عراقو د )حجازکبیر(و در مغرب  زیدان() ریالجزاو در  )اصبعین(ام حجاز در موسیقی تونس/در موسیقی فارسی دانست. مق

یی کاربرد داشته و از دعا و جملاتنام دارد. این مقام اغلب در مفاهیمی چون عتاب، اظهار حسرت  )مثنوی(یا )حویزاوی( 

 رود.های مهم برای اجرای اذان نیز به شمار میمقام

 توان گفتیی در موسیقی کلاسیک غربی ندارد. میهمتاصبا  بیات و نیز مانند سه مقام رست و گاهسه: مقام گاهسهمقام 

 و فروع گاهسهام نام دارد. کاربرد مق کاهیسدر موسیقی فارسی برابر است. البته در موسیقی عربی سیکا یا  گاهسهبا دستگاه 

شرقی هایاگر در نغمه های این مقام نسبتاً شاد بودن آن است.مله ویژگیآن در تلاوت قرآن کریم نسبتاً زیاد است و ازج

 شود و با حذف درجاتی اول، رست به بیات تبدیل میشویم که با حذف درجهالاصل، رست را مبنا قرار دهیم متوجه می

                                                           
شود که ریشه و منشأ آن را کلیسا و شناخته می غیرکلاسیک() وجود دارد اما به عنوان موسیقی محلی 0/1 مانند رومانی، بلغارستان و.. فاصله اروپای شرقی قدیم درکشورهایـ 1

 (225)اطلاعات موسیقی. ص/دانندمی آوازهای گریگوریانموسیقی مذهبی تحت عنوان 

نشده است  یاتمقام ب درجه صوتی امتیاز مثبت در نظر گرفته شده است واشاره ای به درآئین نامه مسابقات قرآن کشورمان، برای شروع و فرود متناسب از حیث مقام و ـ2

ت نسته اند. وشروع بعضی از قاریان مصری با مقام رست یا غیره بیشتر به جهت بدعوصحیح هم همین است چرا که بعضی التزام به اجرای بیات در ابتدای تلاوت را بدعت دا

 (26.د.صالح المهدی ص الموسیقۀ العربیۀ)شکنی است.
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 معمولاً. 1است شدهگرفته می()در مباحث موسیقی از درجه سوم  گاهسهشود چراکه اسم تبدیل می گاهسهآن، به  و دوماول 

شکیبائی کاربرد دارد گرچه در مفاهیم دیگری هم  در بیان آیات بشارت، بیان اوصاف بهشت و بهشتیان، آیات احکام، صبر و

 است. شده گرفتهبه کار 

ن تقسیم به ترین وجه تعبیر در ایدر بیان هنری تلاوت استادانه ازجمله مهم گریکدیبا  هاو مقامها نغمه  که ترکیبتوضیح این

 است. شده ارائههای صوتی آن به همراه این مقاله رود که نمونهشمار می

                                                           
اختراع شده و وجه تسمیه آن هم همین است،  «عبدالرحمن بن صیکه»خود عنوان کرده است که این مقام توسط )سفینه(که ابن الحائک التطاونی در کتاب این ـ1

 (.00 )الموسیقی العربیه د.صالح المهدی صسخن غیر منطقی وغیر قابل قبول است 
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 نتیجه بحث

آهنگ یه، قرآن کریم، اعم از تکنمودن اغلب موارد مربوط به موسیقی بیرونی واژگان  مندقاعدهطور مختصر، باید گفت به

یان قار الخصوصیعلقاریان مشهور جهان  و استادانهماندگار  یهاتلاوتدر  ؛ کهها، انواع ماءات و...ها، انواع جملهگفتار، درنگ

ی قاریان ایرانی برا خصوصبهصوتیِ متنِ قرآن،  ریو تعبیی رسااست، گامی مؤثر در ارتقاء قدرتِ  ریپذامکانمصری، میسرّ و 

 .رودیمبه شمار 

در متن  هاتن نه سازدیمرا دوچندان  ریو تعبیی رسادر خصوص بیانِ صوتی صحیح، که ارزش و اهمیت  شدهعنوانطالب م

ی برداربهرهد تواند مورعربی می و نثرمتون نظم  ریو سا، احادیث هاخطبهقرآن کریم، بلکه در سایر متون اسلامی ازجمله ادعیه، 

 قرار گیرد.
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